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 « 1001کنج ی از »روایت

 
 اند ستآرامی روح طبیعت را می ما که به ود و سر پاییز ب

 چهرۀ شهر بود که رنگ میباخت 
 حوالی همان روزهای پاییزی

 های تاریک گرفته و شبمه همان روزهای
 ن شد دنجی، آتشی روش نجای، ک  وشه گ جایی از شهر، 

 ای جان گرفت و نور پاورچین پاورچین شعله 
 م خیال را روشن کردهاتاق مب

 ترنزدیک
 هایی آشناتر از خورشید ند، چهرهآتش نشسته بودگرد 

 تر از صبح و یارانی نزدیک
 سخن و خاطره باری از حرف و هلبا کو یکیی یک

 از را میرسیدند 
 و یکنج هزار ک

 شنیدند ها میاش را ستاره جایی که صدای خندۀ اهالی
 هایشان نیدنپای گل گفتن و شپابه و
 یدندخروشدها میرو

 ها گفتیمدر خلال نرمی نوازش دست نسیم، داستان 
 مان پس از پایان آن کتاب گفتیم از احساس

 یا شنیدن فلان آهنگ 
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 ها گفتیموتاب جادهاز پیچ 
 سیرهااز م

 اگر سخت بود با هم عبور کردیم 
 ، با هم جشن گرفتیم و اگر ساده

 آمد با سخنی هر یکی می 
 حلزون   کقصۀ سقوط تلخ یشاید 

 مور پیگیر ادارۀ برقأشاید هم م
 فروشیاز تجربۀ گذر از زمان در آن کتاب گفت یکی می 

 خوردههای بارانها و کوچهشنبهگفت از سه دیگری می

 ما یهابرای نزدیک شدن دلیک جایی بود  ر وکنج هزا
 جایی که میشد  

 های رادیو حرف زد دربارۀ لذت شنیدن صدای موج
 یا از طلوع درخشان خورشید 

 آسمان لواسان گفتدر کرانۀ 
 هایی بودیم  شاهد نقل یادداشتمان ما در کنج

 خزید بیرون میهای وجود  شکاف  از میانک  که ندای هر ی
 ما با هم زندگی را لمس کردیم

 ای به یادماندنی رابا هم روایت کردیم نمایشنامه
 با هم روزهای برفی سبزوار را به تماشا نشستیم و جنوب

 را دیدیم رنگبهاری 
 به هم وصل شدیم  ما هنر را نفس کشیدیم و با هنر
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 ه حکایت کنج هزار و یک  ک»خلاصه 
 شد قصۀ هزار و یک شب 

 تیکهلشد لحاف چه
 کمون هزار رنگ  شد رنگین 

 «هامونلحظۀ خاطرهو پاشید به لحظه 

 
 


